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یـادداشـت

بازار مکاره فروش پایان نامه و مقالات  علمی

ماجــرای فروش پایان نامه و مقالات علمی هنوز ادامه دارد. در پایتخت، ســتاد 
اصلی فروش، میدان انقلاب اســت و محدوده اطراف دانشگاه و البته سایر شهرها 
و دانشــگاه ها بســاط مســتقل خود را دارند. در آگهی ها اعلام شــده که پایان نامه 
فوق لیسانس (ارشد) و دکترا و نیز مقالات پژوهشی با تضمین چاپ در مجلات خارجی 
در کوتاه ترین مدت تهیه و تحویل می شــود. قیمت ها هم بسته به نوع خدمت مورد 
تقاضا متفاوت است و مناسب. معمولا شماره تلفن تماس هم به  صورت نوارهای 
متعدد، ضمیمه آگهی الصاقی اســت. بازیگران سناریو عبارت اند از عرضه کنندگان 
این خدمات فرهنگی و دانشــجویان متقاضی و استادان محتاج مقاله علمی چاپ 
خارج به  منظور تکمیل پرونده ارتقای مرتبه دانشــگاهی یا اداری و استادان راهنما 
و مدیریت های ســطوح مختلف آموزش عالی و اکابر سیاســت گذاری های علمی 
کشــور. در یــک نگاه کلی و جامع، این داد و ســتد دارای منافع و مضاری اســت که 
شــرح مختصر آن خواهد آمد. ابتدا می پردازیم به منافع. عرضه کنندگان کارآفرینان 
فرهنگی هســتند که با به کارگیری دانشجویان نخبه سال های آخر تحصیلات عالی 
یا فارغ التحصیلان زبده و توانمندی که از دانش علمی و تجربه فراوان و تســلط به 
زبان خارجی (انگلیســی) برخودار هستند، به عرضه این خدمات می پردازند. آماری 
از شــمار این افراد در دســت نیســت؛ اما به هر حال گروهی از فرهیختگان باتجربه 
کشور هســتند که در زمینه خدمات فرهنگی اشــتغال دارند، همراه کسب درآمد و 
امرار معاش. دانشــجویان متقاضی، قشــری معدود از جوانانی هســتند (مجرد یا 
متأهل) که در مسیر آموزش عالی به مشکلاتی برخورده و از گروهی توانمند، در ازای 
مبلغی نسبتا مختصر، کمک گرفته و با مساعدت ایشان به اخذ مدرک تحصیلی نائل 
می شــوند. بدیهی است داشــتن مدرک در پیداکردن کار و شغل مناسب و مشارکت 
در تولید و ازدواج و تشــکیل خانواده و رســیدن به یک زندگانی کم وبیش مرفه در 
مسیر ادامه خدمت به جامعه دارای اهمیت حیاتی است. به موجب مقررات موجود 
لازم و واجب اســت که هیئت  علمی برای ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری و 
ســپس استادی و نیز برای گرفتن رتبه سالانه اداری، در کنار خدمات آموزشی و سایر 
خدمات مربوط، فعالیت مدون پژوهشــی هم داشته باشند که شاهد عینی آن چاپ 
مقاله در مجلات خارجی اســت. هرچند چاپ مقاله خارجی امری اســت متداول، 
اما در مواردی مشــکل می نماید. کمک به این اکابر ارجمند در حل مشــکل باعث 
آرامش خاطر ایشــان و رفع ممانعت از ترفیع شده و به تسهیل طی طریق در مسیر 
خدمات دانشــگاهی می انجامد. عده ای از اســتادان راهنما هم به  علت اشتغالات 
متعدد شــخصی و محدودیت در داشــتن وقت آزاد و نداشتن فرصت کمک مداوم 
به دانشــجویان، از اینکه امر پایان نامه و چاپ آن از سوی گروهی مساعدت کننده به 
سامان برسد، احساس رضایت و خشنودی می کنند. نگاه مدیریت های آموزش عالی 
هم طبیعتا نتیجه محور بوده و ایشــان هم علاقه مند به استفاده از دروکردن خرمن 
محصولات به بار نشسته و ضمیمه کردن آن به کارنامه فعالیت های حوزه مدیریتی 
خود هستند. و چنین است که «رضایت همگان» حاصل می شود؛ اما این چرخه تولید 
«شــبه دانش» بدون نقص نبوده و انتقادی چند بر آن وارد است، به این شرح: هدف 
پایان نامه یا انتشــار مقاله علمی تمرینی است برای گســترش علم. نمی توان انجام 
این تمرین را به دیگری واگذار کرد. می گویند در مثل مناقشه نیست، می خواهیم تیم 
وزنه برداری را به مسابقات آسیایی اعزام کنیم. اگر به عنوان استراحت اعضای تیم از 
گروهی جوان نیرومند تقاضا کنیم به عوض آن اعضا به تمرین روزانه بپردازند، نقض 
غرض کرده ایم. در چنین حالتی شاید مناسب تر باشد، همان تمرین کنندگان را به عنوان 
اعضای تیم به مســابقات اعزام کنیم. به عبارت دیگر اگر فردی از جوانان مستعد در 
رشــته ای مثلا جغرافیا آن چنان تبحر دارد که می تواند پایان نامه مطلوب و ارزشمند 
تهیه و چــاپ کند، همان فرد را به عنوان عضو هیئت  علمی اســتخدام کنیم. نفس 
انتشار این آگهی که «من به جای تو درس می خوانم و ضمانت می دهم قبول بشوی» 
نامطلوب است. بســیاری از اعمال را نمی شود «وکالتی» انجام داد. تو نمی توانی به 
جای من غذا تناول کنی یا به جای من شعر به خاطر بسپاری یا به جای من پیاده روی 
کنــی. تو نظم و نظام و اصول آموزش و آموزش عالی را تخریب می کنی. در آن مثال 
مسابقات آسیایی ما و ســایر کشورها با فدراسیون های ورزشی مربوط طرف هستیم. 
مرتبا رفتار و کردار ما را رصد می کنند و ناصوابی ها را در سطح منطقه و جهان گزارش 
می کنند. رفتار ما در صحنه رقابت ها و فعالیت های علمی هم مرتبا در حال رصد شدن 
است و سپس گزارش آن در انتشارات بین المللی. تو حق نداری آبروی علمی کثیری 
از جوانان جویای علم و استادان دانشگاه را که صادقانه در خدمت علم و در خدمت 
کشور هستند، خدشه دار کنی. هرچند بر همگان فرض است که به مقابله با این پدیده 
بپردازند؛ اما وزن مسئولیت گروه های مربوط برابر و یکسان نیست و البته قانون رأس 
مسئولیت را مشخص کرده است. به نظر نگارنده، این سطور مجریان محترم قانون به 
مراتب فوق وقوف کامل داشته و دارند و در مقابله با این پدیده به توفیق های نسبی 
هم دست یافته اند؛ اما به دلیل ادامه عینی این فعالیت شایسته است گروه های دیگر 
دست اندرکار از قبیل سازمان های ناظر مانند شورای انقلاب فرهنگی و فرهنگستان و 
مدیریت های دانشگاه ها و استادان راهنما و به ویژه گردانندگان وسایل ارتباط جمعی 
هم مشــارکت مداوم در چاره اندیشی عملی و ارائه رهنمودهای مؤثر و منصفانه در 
حل این معضل بفرمایند. بر نوادگان شــیخ الرئیس ابوعلی ســینا است که به اجرای 

وصایای آن بزرگمرد در تکریم علم و خرد و پالایش آن از ناصوابی ها بپردازند.

استاد دانشگاه تهران
بیژن جهانگیری

من افسانه هستم - فرانسیس لارنس-۲۰۰۷
 نویل (ویل اســمیت): باب مارلی یه نظریه جالبی داره. میگه تو می تونی نژادپرستی و نفرت رو درمان کنی، اگه فقط بتونی به زندگی آدما موسیقی 
و عشــق تزریق کنی. یه روز وقتی که قرار بود بره توی یه فستیوالِ صلح برنامه اجرا کنه یه نفر رفت تو خونه ش و بهش شلیک کرد. دو روز بعد باب 
مارلی دوباره رفت روی استیج. وقتی ازش سؤال کردن که با این حال و روزت برای چی اومدی، اینجا جواب داد: آدمایی که سعی می کنن دنیا رو 

به جای بدتری تبدیل کنن، حتی یه روز هم دست از کارشون برنمی دارن. من هم همین طور. من می خوام یه نور باشم توی تاریکی.

دیـالـوگ روز

نشانه خوانى

مقابله با کاهش سرعت اینترنت
فرمالیته است؟

در خبرها آمده بود که رئیس جمهوری کارگروهی از مرکز ملی فضای 
مجازی و وزارت ارتباطات را مأمور کرده تا موضوع کُندی اینترنت را بررسی 
و حداکثر تا یــک  ماه آینده نتیجه بررســی و راهکارهای رفع دغدغه های 
مردم را ارائه دهند. به طور کلی تصور زندگی بدون اینترنت ممکن نیست. 
بســیاری از امور خرد و کلان در زمینه های اینترنتی انجام می شــود؛ اما در 
برخی اوقات سوءکارکرد این ابزارها از عدم کارکرد آنها آزاردهنده تر است. 
حوزه هایی مانند خرید، تفریح، ارتباطات، امور تجاری و امثال آنها در همین 
راستا هستند. سرعت اینترنت موجب اختلال در فعالیت های مزبور شده و 

توان و طاقت و حوصله افراد را طاق می کند.
این را که در وهله اول رئیس جمهوری محترم قبول کرده که ســرعت 
اینترنت کاهش داشــته است، باید یک حرکت رو به  جلو دانست. معمولا 
این گونه ادعاهایی که از جانب عموم مطرح می شــود، در همان قدم اول 
مورد انکار قرار گرفته و مدعیان در مظان اتهام سیاه نمایی واقع می شدند.

با این اوصاف به دفعات مختلف سرعت اینترنت کاهش داشته است. 
وزارت ارتباطات موضع شفافی درباره این موضوع ندارد. وزیر مربوطه حتی 
ادعا کرده که به گواه سرعت ســنج نصب شده در دستگاه های الکترونیکی 
دفتر او، سرعت اینترنت بسیار هم خوب است؛ اما تجربه بسیاری از کاربران 

نمی تواند این ادعای وزیر را ثابت کند.
درباره تجربــه این چندروزه اخیر، ابتدا قرار بــود تقصیر به گردن یکی 
از خطوط انتقال اینترنت که از کشــورهای همسایه عبور می کند، انداخته 
شود. با آنکه انتظار می رفت این ایراد به سرعت مرتفع شود؛ اما چنین نشد. 
به همین خاطر اعتراضات بالا گرفت و این بار رئیس جمهوری به قضیه ورود 
کرد. با آنکه اساسا امور مرتبط با سرعت اینترنت باید در حوزه فعالیت های 
وزارت ارتباطات باشــد، (چنان که مطالبه عمــوم و هرگونه توضیح در این 
بابت هم از سوی همین وزارتخانه است)؛ ولی چرا این بار رئیس جمهوری 

به مرکز ملی فضای مجازی هم دستور داده وارد گود شود؟
یک پاسخ احتمالی این است که وزارت ارتباطات به هیچ وجه نه زیر بار 
پذیرش کندی سرعت اینترنت می رود و نه اینکه توضیح درست و درمانی 
برای وضعیت موجود ارائه می دهد. به همین خاطر دستگاه دیگری نیز در 

کنار این وزارتخانه مأمور بررسی قضیه شده است.
از ســوی دیگر بــه این کارگروه یک مــاه مهلت داده شــده تا «نتیجه 
بررسی» و «راهکارهای رفع دغدغه های مردم» را ارائه دهند. واقعیت آن 
است که مردم هیچ نیازی به نتیجه های بررسی یا راهکارهای مزبور ندارند. 
مردم بابت کندشدن سرعت اینترنت گلایه داشته و فقط خواستار افزایش 
سرعت آن هستند. همین که برای چنین موضوعی مهلت یک ماهه تعیین 
شده، حاکی از آن است که نباید طَرفی به نتیجه بخش بودن این «بررسی» 
و «راهکارهای» برآمده از دل این کارگروه بست؛ کما اینکه در عصر سرعت، 
چنین مهلتی به معنای فرمالیته بودن است اما یک دلیل دیگر نیز می تواند 
ادعای موصوف را تقویت کند. با بررسی بیشتر خبرگزاری های حامی دولت 
به راحتی قابل مشــاهده اســت که موضوع کاهش اخیر سرعت اینترنت 
اساسا برای این خبرگزاری ها دغدغه مهمی نبوده و پوشش خبری خاصی 
هم پیدا نکرده اســت. در صفحات مرتبط این خبرگزاری ها بارها خبرهایی 
با محوریت توسعه شبکه های ارتباطی و اینترنت و فیبر نوری به روستاها 
و شــهرهای دور و نزدیک منتشر شده است. تنها خبر مرتبط در خبرگزاری 
رســمی کشور در ذیل انتشار خبر دســتور اخیر رئیس جمهوری، مربوط به 
سال ۱۴۰۰ است که در آن دولت خود را متعهد به تأمین اینترنت با کیفیت 
و پرســرعت برای مردم دانسته اســت. بنابراین وقتی پرداختن به موضوع 
کندی سرعت اینترنت در دستور کار خبری رسانه های حامی دولت نباشد، 
طبعا هیچ ســازوکاری برای حل و فصل بــه آن در وجوه دیگر موضوعیت 
ندارد. به بیان دیگر این کارگروه در پایان بررســی های خود چه  بسا نتیجه 
بگیرد که ســرعت اینترنت به نسبت «قبل» بسیار هم بالاتر رفته و هرگونه 

ادعایی دال بر کاهش سرعت اساسا بلاموضوع است.
به طور مشــخص رئیس جمهوری محترم در عرض این مدت واقف به 
هرگونه شئونات اجرائی در حوزه کلان سازه ها و زیرساخت های ارتباطاتی 
و اینترنتی کشور شده است. در غیر این صورت وقوف به این مراتب از طریق 

کارگروه مذکور چندان اثربخش نخواهد بود.
این به آن معناســت که اگر بر بالاترین مقام اجرائی کشور مسلم شود 
که ســرعت اینترنت کاهش یافته، طبعا باید دستور قاطع به رفع عامل یا 
عوامل محدودکننده سرعت بدهند و نه اینکه کارگروهی متشکل از اعضای 
حقیقی و حقوقی تشــکیل دهد تا به دنبال بررسی و سپس راهکارسازی 
و گزارش به عموم باشــند. ســوابق امر نشان می دهد وقتی کار به تشکیل 
«کمیته» و «کارگروه» و «ستاد» و «نهاد» و «قرارگاه» برسد، آن گاه محتمل 

خواهد بود گرهی از مشکلات باز نشود.

دکترای علوم ارتباطات اجتماعی
پویا نعمت اللهی

ایســنا: شــامگاه جمعه، نهم تیر ماه، در سینما قدس 
سیرجان عده ای ناشــناس که چهره خود را پوشانده 
بودند، با قمه به کنســرت «گرشا رضایی» که در حال 
برگزاری بود، حمله کردند. در جریان این اتفاق دو نفر 

زخمی شدند و پلیس وارد عمل شد.
دستگیری یک عامل

طبق خبری که ایســنا ســاعت ۱۴:۵۶ روز شــنبه 
منتشــر کرد، فرمانده انتظامی ســیرجان از دستگیری 
عامل اصلی نزاع خبر داد و گفت: «سه نفر قصد ورود 
به ســینما قدس سیرجان برای تماشای کنسرت بدون 
خریداری بلیت را داشــتند که از سوی عوامل ورودی 
و نگهبانی از ورود آنها جلوگیری شــد. پس از بحث و 
ایجاد تنش شــکل گرفته بین این افراد و عوامل سینما 
تعدادی از شیشــه های ورودی ســینما به دست آنها 

تخریب شد».
ســرهنگ امیر ســبتکی خبر داد: «با پیگیری های 
اطلاعاتی پلیس، عامل اصلی این نزاع دســتگیر شد و 
در راستای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی 
شــد. اقدامات پلیس برای شناسایی و دستگیری سایر 

عوامل دخیل در این حادثه ادامه دارد».

حمله با قمه به کنسرت
براســاس ویدئوهــای منتشرشــده، افــرادی که به 
کنســرت حمله کرده اند، علاوه بر ایجــاد فضای رعب 
و وحشــت، شیشه های ســالن را خُرد کرده اند که البته 
گویا بــا مقاومــت عوامل حراســت، نتوانســته اند به 
داخل ســالن کنســرت راه یابند. با این همه آن طور که از 

اظهــارات خواننده و مســئول برگزارکننده برمی آید، در 
پــی این حادثه چند نفر آســیب دیده انــد. ضمن اینکه 
در ادامه این حادثه، خواننده و گروهش توانســته اند از 
محل برگزاری کنســرت خارج شــوند. خواننده کنسرت 
و گروهــش درســلامت هســتند؛ اما در همین راســتا، 
مدیرعامل مؤسســه آوای آرشه که مسئول برگزاری این 
کنسرت بوده است، به ایســنا درباره این ماجرا توضیح 
داده و گفته اســت: «در حوالی ساعت ۲۳ در سئانس 
دوم کنسرت، دو نفر از اراذل و اوباش که چهره خود را 
پوشانده بودند، اقدام به ورود به سالن با قصد برهم زدن 
کنسرت کردند. در این ماجرا یک نفر از نیروهای ارشاد و 
یک نفر از نیروهای مؤسسه طی مقاومت از ورود این دو 
نفر به سالن، مجروح شدند که به صورت سرپایی مداوا 
و از بیمارســتان ترخیص شــده اند». این دو نفر قمه به 
دست پس از اینکه موفق به ورود به سالن نشده اند، با 

موتوری بدون پلاک از محل متواری شده اند.
دومین حمله به کنسرت

پیش از ایــن نیــز در جریان کنســرت گــروه «لیان» 
عواملی به تالار وحدت هجوم برده بودند که این اتفاق 
با برخورد حراســت و نیروهای انتظامی متوقف شد. در 
همان زمان وزیر فرهنگ در واکنش به این اتفاق عنوان 
کــرده بود که اجازه نمی دهنــد در فضاهای فرهنگی و 
هنری عده ای هنجارشکنی کنند. با این کنسرت، دومین 

نمونه از این اتفاقات در یک بازه زمانی کوتاه است.

موسیقى خوانى

حمله به کنسرت در سیرجان

فریماه فرجامي بازیگر بي تکرار سینماي ایران در ۷۱ سالگي درگذشت

ستاره خفته
شــرق: «پدر، بیماری منحوس من از مــادر جداش کرد؛ پدر 
از درد جدایــی مرد. مردای زندگی من همــه بزرگوار بودن. 
طالع نحس من شوم بختشــون کــرد». دیالوگ های موزون 
علی حاتمــی بر زبان فریماه فرجامی جــوان و زیبا در فیلم 
«مادر» ماه منیر قصه را به یکی از به یادماندنی ترین نقش های 

فرجامی بدل کرد.
بازیگری که برای نخســتین بار ســال ۵۹ مقابل دوربین 
ســینما ظاهر شــد و در اولین حضورش در سینما نقش یك 
زن لهستانی را ایفا کرد. شــوق نخستین بازی مقابل دوربین 
ســینما برای او چندان پایدار نبود. فیلم توقیف شــد. بخت 
یارش نبود که «خط قرمز» مســعود کیمیایی درست زمانی 
ســاخته شد که قانون حجاب در ســینما به تصویب رسید و 
این فیلم به دلیل نداشــتن حجاب اسلامی به مدت ۳۷ سال 
توقیف شــد! اما درست چهار سال بعد از این فیلم، فرجامی 
بار دیگر مقابل دوربین کیمیایی رفت و « تیغ و ابریشم» را بازی 
کرد. بلافاصله پس از آن بازی در «اجاره نشین ها»، «بی پناه» و 
«سرب» به او عنوان ستاره سینمای ایران را داد و «مادر» مهر 
تأییدی بر توانایی و جایگاه او بود. واروژ کریم مســیحی دیگر 
کارگردان یگانه سینمای ایران، نقش فروغ الزمان «پرده آخر» 
را به فرجامی سپرد؛ نقشی که برایش سیمرغ بلورین بهترین 

بازیگر زن را به همراه داشت.
جایگاه فریماه فرجامی در اواخر دهه ۶۰ تثبیت شده بود. 
دیگر به همگان ثابت شــده بود، توانایی او منحصر به چهره 
زیبایش نیســت. او بازیگری بود با ویژگی های منحصر به فرد، 
باهوش و دقیق که در پس هر نقشــی می توان اثر انگشــت 
او را دیــد. بازیگری با لحن و گفتــاری خاص و نگاه هایی که 
حتی در سکوت حرف های زیادی برای گفتن داشت. رخشان 
بنی اعتماد و فرجامی « نرگس» را خلق کردند. نقشی که بار 
دیگر نگاه ها را به فرجامی معطوف کرد. این فیلم را می توان 
نقطه اوج بازیگری فرجامی دانست. او زنی را تصویر کرد که 
هم زمان مادر بود و معشــوق و بی ترید هیچ بازیگری به جز 
فرجامی نمی توانســت ظرافت این نقــش را تصویر کند. او 
در دهه ۷۰ کم و بیش مقابل دوربین کارگردان های ســینمای 
ایران ظاهر شد. پس از آن با شدت گرفتن بیماری و انتخابش 
برای حضور نیافتن مقابل دوربین باعث شد بسیاری از شرایط 

زندگی او بی خبر بمانند.
به یقین که با وجود کارنامه درخشــانی که از او به یادگار 
مانــده، او از قدرنادیده ترین بازیگران ســینمای ایران اســت. 
فرجامی خیلی زود با ســینما خداحافظی کــرد و خاطرات 

بسیاری را برای دوست دارانش به یادگار گذاشت.
او سال ها پیش، پس از دریافت سیمرغ بلورین جشنواره 
فجر در گفت وگویی اشاره ای به سال های حضورش در سینما 
داشت. «انقلاب شد فکر کردم باید اینجا بمانم فکر می کردم 
اگر بمانم، نه به خاطر ســینما و تئاتری که هنوز شروع نکرده 
بودم، در امور ســهمی خواهم داشــت. فکــر می کردم باید 
کاری را شروع کنم و دقیقا هم نمی دانستم چه کاری را فقط 
می دانســتم که باید بمانم. آن فریماه دوست داشت قهوه را 
در رم بخورد. پاییزها کنار ســن قدم بزنــد. در هوای مه آلود 
لندن دوســتان قدیمی را ببیند. اما در تهــران چیزهایی بود 
که مرا نگه داشت. فریماه آن سال ها برای من خیلی جذاب 
اســت ولی فکر می کنم آن فریماه خیلی عوض شده است. 
لذت هایی که آن موقع می بــردم زیاد اما آنی بود، در عوض 
حالا متفکرتر شده ام. بیشــتر اوقات در خودم فرومی روم که 
این را زیاد هم دوست ندارم، دست خودم نیست. به همه چیز 
فکــر می کنم؛ به مادرم که همین اواخر او را از دســت دادم. 
شــب ها جــای او می خوابم، گاهی بویــش را در اتاق حس 
می کنم. او شادبودن را خیلی دوست داشت و اگر می دید در 

فکر فرومی روم، غصه می خورد».
 بازیگری که به حاشیه کشیده شد

یاشار نورایی: فریماه فرجامی پس از حضور در فیلم های 
«گفت هر ســه نفرشــان» و «خط قرمز» که توقیف شدند و 

امکان دیده شدن او فراهم نشد، دوره ای را طی کرد و بار دیگر 
مقابل دوربین رفت. با توجه به سابقه بازی در تئاتر و توانایی 
و تحصیلات  آکادمیك بالاخره در «تیغ و ابریشیم» به حقش 
رسید. اگر «خط قرمز» توقیف نمی شد، قطعا این فیلم سکوی 
پرتــاب خوبی برای فرجامی بود. در «پــرده آخر» زیبایی  اش 
بیش از پیش جلوه کرد. زیبایی فرجامی قطعا از اصلی ترین 
دلایل برای کم رنگ شدنش در سینما بود. او بی اعتنا به زیبایی 
ظاهری اش در «ســرب» اجازه داد موهایش را از ته بتراشند 
و در «نرگــس» هم نقش زنی معتاد را ایفا کرد و در دهه ۷۰ 

حضورش کم رنگ تر شد.
به نظرم فرجامی هم از جمله بازیگران حساسی بود که 
منتظر نقش های خوب می ماند. نقش هایی که می توانست 
در آنها اســتعداد و توانایی اش را بروز دهد و ترجیح می داد 
در نقش های خوب ماندگار شــود. از معــدود بازیگرانی بود 
که اگر با ســاختار فیلم همراه می شد، از اینکه به زیبایی اش 
لطمه ای وارد شــود واهمه ای نداشــت. اینکه کارکردن با او 
راحت بود یا خیر را باید از کارگردان هایی که با او کار کرده اند 
پرســید. متأســفم که دوره حضور فرجامی هم زمان شــد با 
سیاســت هایی متفاوتی که در سینما حاکم بود و او در دوره 
شکوفایی اش سرکوب شد. انگار دوره خودویرانگری فرجامی 
با دوره ای که سیاســت های جاری مانــع از فعالیت های او 

شدند یکی شد و فرجامی را به حاشیه کشاند.


